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ëë درباره عملیات استشهادی چند شبهه مطرح می‌شود که این سؤالات فقط هم
مربوط به یک گروه یا یک ســلیقه خاص نیســت. برخی از دوستداران فلسطین 
و مخالفان اشــغالگری هم شاید این ســؤال را داشته باشــند که اساساً چه تفاوتی 
وجود دارد میان آنچه مجاهدان فلسطینی در قالب عملیات استشهادی انجام 
می‌دهنــد، با آنچه مثلاً تکفیری‌ها در قالب عملیات انتحــاری می‌کنند؟ هردو در 
ظاهر به یک شــکل و یک روش اســت.اگر وجه پرسیدن این سؤال فقط به خاطر 
شــباهت دو فعل است؛ یعنی کسی سؤالش این باشــد که چرا وقتی همین کار را 
یک مجاهد فلسطینی انجام می‌دهد، ما آن را تحسین می‌کنیم و اگر همین کار را 
یک فرد منتسب به تکفیری‌ها یا داعش بکند، تقبیحش می‌کنیم، جوابش ساده 
است. تفاوت در ماهیت عمل مجریان است. یکی مدافع است و دیگری متجاوز.

مــن برای شــما یک مثال می‌زنم. در جنگ تحمیلــی، رژیم بعث عراق به 
ایران لشکرکشــی کرد و بخشــی از خاک ما را گرفت. عراق در مقام متجاوز بود 
و مــا در جایــگاه مدافع. در عین حال طرفین این جنگ چقدر در میدان شــبیه 

به هم عمل کردند؟
ëë.تقریباً مثل هم بودند 

بجز در موضوع نحوه برخورد با اسرا – که این رفتار اختصاصی ایران است- و 
پرهیز ایران از بمباران مناطق مسکونی، در سایر افعال شباهت ظاهری داشتند.

دو طرف از اسلحه گرم استفاده کردند. تانک و هواپیما داشتند و با موشک، 
همدیگر را هدف می‌گرفتند. همین الان، هم آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق 
در هر دو کشور وجود دارند.پس چه چیزی اینها را از هم متفاوت می‌کند؟ فقط 

نیت و ماهیت عمل. یکی متجاوز است و دیگری مدافع.
این نگاه مبتنی بر ایدئولوژی یا یک نگاه ارزشی نیست. در همه جای جهان 
به همین شکل است. آنچه هیتلر را از چرچیل -که هردو فرماندهان جنگ در 
کشــور خود بودند- متمایز می‌کند، همین است، هرچند هردو طرف به شدت 

هم را کشتار کردند اما یکی در مقام متجاوز بود و دیگری در مقام دفاع.
ëë بــه هرحــال از نگاه یک ناظــر بی‌طرف، هــر دو این‌ها)عمــل تکفیری‌ها و عمل 

فلسطینیان( از نظر شکل ظاهری، ترور محسوب می‌شود. اینکه یک نفر به خودش 
بمب ببندد و برود در یک فروشگاه خودش را منفجر کند؛ چه در ایران باشد و چه 

در سرزمین‌های اشغالی.
نکته‌اش همین جا است. کسی که بگوید عمل فلسطینی‌ها مصداق »ترور« 

است، قطعاً بی‌طرف نیست.
ëëچرا؟ 

دقــت کنیــد. وقتــی وضعیت ایران را با فلســطین اشــغالی یکــی می‌کنید، 
بی‌طرف نیستید. این دو مقوله هیچ شباهتی با هم ندارند.

ëë ولــی خب ما نســلی داریم که اینها واقعاً مثل شــما فکــر نمی‌کنند و معتقدند  

قربانیان زیادی در سرزمین‌های اشغالی، غیرنظامی هستند که مثلاً در پارک، هتل، 
اتوبوس یا فروشگاه آسیب می‌بینند.

این افراد یا از گذشته ماجرا اطلاعی ندارند یا اطلاعاتشان کم و ناقص است 
و بر اساس همین اطلاعات ناقص هم حُکم می‌کنند و خب طبیعی است که 
صحیح و منصفانه نباشــد. خصوصاً درباره مردمی که ما نسبت به یک هزارم 
رنج‌هــای آنها هــم، درکی نداریم و خدای ناخواســته کشــور ما گرفتار همچین 

تجربه دردناکی شود.
ëëما مگر تجربه جنگ هشت ساله را نداریم؟ 

ابعاد جنگ ما و اصولاً جنگ‌های کلاسیک، هیچ شباهتی به ماجرایی که در 
فلسطین می‌گذرد ندارند، حتی جنگ‌های جهانی یا مثلًا جنگ ویتنام یا جنگ 
کره و از این دســت. باز هم تکرار می‌کنم، کســی که کشورهای متداول دنیا مثل 
ایران، ترکیه، آرژانتین، کنگو و... را با واحد جغرافیایی-سیاسی به اسم اسرائیل 
که ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم، یکی فرض کند، از همان ابتدای کار دارد 
معلوم می‌کند که من بی‌طرف نیســتم. چطور می‌شود موجودیتی را که طبق 
هیچ ضابطه‌ای -و به شکلی که در هیچ کجای دنیا نمونه ندارد- به‌عنوان یک 
کشور تأسیس شــده با کشوری که طبق مسیر تاریخی دولت-ملت سازی، یک 

پروسه چند هزار ساله را طی کرده، یکی کرد؟
وقتــی بگوییــم انفجــار بمــب در فروشــگاهی در ایــران بــا انفجــار بمب در 
فروشــگاهی در اســرائیل یکــی اســت، این یعنی شــما حکم خودتــان را از قبل 
داده‌ایــد. این یعنی شــما اســرائیل را در جایگاه درســتی می‌بینیــد. یعنی خود 
به خود طرفدار اســرائیل هســتید. این حرف اول فلسطینی هاست که اسرائیل 
بر اســاس همه اصول شــناخته شده بشــری، اساســاً در جایگاه درستی نیست. 
وقتی شــما اشــغالگران و آوارگان را در یک جایگاه ببینید، خــواه ناخواه در کنار 

اشغالگران ایستاده‌اید.
ëë لزوماً به این معنا هم نیست. من افراد زیادی را می‌شناسم و احتمالاً خود شما  

هم همینطور، که اینها مخالف اسرائیل هستند، حتی حزب‌اللهی هم هستند ولی 
برایشان سؤال است که چرا در این عملیات‌ افراد عادی کشته می‌شوند.

الان اصرار من بر تلفات عملیات استشــهادی نیســت. یک قدم آمده‌ام به 
عقب تا منطق حاکم بر ماجرای فلسطین را ارزیابی کنم. من در ابتدای بحث 
هم گفتم که شاید برخی واقعاً بدون قصد و غرض، برایشان چنین سؤالی وجود 

داشته باشد.
یک وقت یک فیلم کوتاهی به شما نشان می‌دهند که در آن مردی یک زن 
را کتک می‌زند. چقدر احساسات شما غلیان می‌کند؟ شما در وهله اول حق را به 
آن زن می‌دهید و در برابر آن مرد موضع می‌گیرید.کمی بعد، فیلم بیشتری از 
آن واقعه به شما نشان داده می‌شود و معلوم می‌شود که آن زن با اسلحه حمله 

کرده و مثلًا قصد دزدیدن کیف آن مرد را داشــته اســت. اینجا نظر شــما تغییر 
می‌کند. من هم معتقدم به کسانی که سؤال دارند باید حق داد. اصلًا شما قبل از 
اینکه از خودت بپرسی چرا مبارزین فلسطینی در اماکن به اصطلاح غیرنظامی 
بمب منفجر می‌کنند، باید ســؤال کنید چرا طرف، خودش را می‌کشــد؟ کشتن 
دیگران در اذهان عمومی ممکن اســت دلیلی داشــته باشد. یک نفر با دیگری 
دچار تضاد منافع شده و این سطح اختلاف آنقدر زیاد است که یکی، دیگری را 

حذف می‌کند، ولی کشتن خود، هنوز در دنیا غیر قابل هضم است.
ëë اســام هم با ترور و کشتن افراد بی‌گناه مخالف است و هم با کشتن خود. یکی

از گناهان نابخشودنی در دین اسلام همین کشتن خود است.  بالاتر از آن، حتی 
اســام ضرر رســاندن به خود را هم حرام می‌داند. برای همین است که می‌گوید 
اگر روزه گرفتن )که امری واجب اســت( به شما آسیبی می‌رساند، باید آن را کنار 
بگذارید. حالا سؤال این است که آیا صرف در مقام دفاع بودن، مجوزی برای این 

کار در عملیات استشهادی محسوب می‌شود؟
بایــد بــا دقت به صحنه نگاه کرد. اینکــه در قرآن آمده اســت خودتان را به 
کشــتن نیندازید، در مورد مردم فلسطین صدق نمی‌کند. اینها خودشان را به 

کشتن نمی‌دهند؛ اینها چاره‌ای ندارند جز اینکه این‌طور بجنگند.
مردمی در سرزمینی بودند و فرض کنیم اصلًا مسلمان هم نباشند. عده‌ای 
آمدند با زور اسلحه در سرزمین آنها مستقر شدند و اسم سرزمین را هم عوض 
کردند و حالا به آنها می‌گویند از این به بعد ما حاکم اینجا هستیم و شما هم اگر 
می‌خواهید اینجا باشید، شهروند درجه دو و سه هستید. اگر هم نمی‌خواهید، 
بروید. بعد هم آنقدر از آنها کشتند تا بترسند و سرزمین خودشان را ترک کنند.

منطق حکم می‌کند و هر انسانی هم به اینها حق می‌دهد که واکنش نشان 
بدهند و دشمن را بیرون کنند. این اسمش دفاع است.

خب به‌صورت طبیعی اینها باید بروند اســلحه پیدا کنند و توان خودشــان 
را به ســطح اشــغالگرانی برسانند که تا بن دندان مسلح هســتند. از آن طرف 
دشــمن هم اولین کاری که می‌کند، نمی‌گذارد اســلحه به دســت اینها برســد. 
حتی امکانات عادی زندگی را هم از اینها می‌گیرد. اینها می‌روند با امکانات کم، 
مثلًا با لوله آب، اسلحه می‌سازند، لوله آب را برایشان محدود می‌کنند. با شن و 
ماسه مواد منفجره می‌سازند، مواد اولیه را برایشان تحریم می‌کنند. دست روی 

هر چیزی می‌گذارند، به‌راحتی جلوی آن را می‌گیرند.
ëë آیا راهی برای اینها می‌ماند جز اینکه به هر شکل ممکن به طرف مقابل آسیب

بزنند؟
به دلیل ســیطره و فشــار اســرائیل، یک قبضه ســاح انفرادی معمولی در 
سرزمین‌های اشغالی چند برابر جاهای دیگر قیمت دارد؛ تازه اگر بتوانند پیدا 

کنند.
مبارزان فلسطینی برای رسیدن به یک هدف اسرائیلی، یک پروسه سخت 
را طــی می‌کنند. اول باید با بدبختی مــواد لازم را پیدا کنند تا بتوانند 3-4 کیلو 
مواد منفجره غیراستاندارد را از ده‌ها پست ایست و بازرسی رد کنند و به اهداف 

اسرائیلی برسانند و آن را آنجا منفجر کنند.
این پروســه بسیار خطرناک اســت و دردسرهای زیاد و آسیب فراوانی برای 

افرادی دارد که برای جامعه فلسطینی ارزشمندند.
جامعه فلســطینی یک جامعه فرهنگی‌ اســت. بدوی و بیابانگرد نیستند. 
همیــن الان بســیاری از فلســطینی‌های آواره در دنیــا جــزو بهتریــن ادیبــان و 
متخصصان هســتند. اینها مردم فرهیخته‌ای هســتند که نفس‌شــان برایشان 
محترم است. مثل داعش نیستند که اراذل و اوباش جامعه را برای این کارها 
و عملیات‌ بفرســتند. در فلســطین افراد نخبه دســت به چنین عملیات‌هایی 
می‌زنند. به عنوان نمونه »هنادی جرادات« که یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های 
ضداسرائیلی متعلق به او است، یک وکیل بود. »رائد مسک« مهندس بود. در 

مقاومت اسلامی، بدنه مبارز از نخبگان هستند.
اینها عاشق زندگی و سرزمین‌شان هستند و اصلًا به خاطر همین عشق به 
زندگی است که این کار را می‌کنند. طرف می‌گوید قسمت ما نشد که یک زندگی 

عادی داشته باشیم، شاید نصیب بچه‌های‌مان بشود.
اینها اگر موشک داشته باشند یا راه دیگری پیدا کنند که آسیبی به خودشان 
نرسد، حتماً آن کار را خواهند کرد. می‌بینید که بعد از توسعه توان موشکی‌شان، 

تعداد عملیات‌های شهادت طلبانه هم به‌طور محسوسی پایین آمده است.
حتی کســی مثل »رابرت بایر« که جاســوس شــناخته شــده ســیا است، در 
مســتندی که ســاخته بــه نــام »در مکتــب انتحاریــون«، اذعان می‌کنــد که اگر 
فلســطینی‌ها هم مثل اســرائیل تانک و هواپیما داشــتند، دســت به عملیات 

انتحاری نمی‌زدند.

 انتحاری یا استشهادی؛ چرا فلسطینی‌ها خودشان را 
منفجر   می‌کنند؟

گفت‌و‌گو با محمدعلی صمدی کارشناس حوزه فلسطین:

ســال‌های زیادی اســت که گروه‌های مبارز فلسطینی 
بــا دولت و ارتش اســرائیل در ســرزمین خــود درگیر 
هســتند. بیش از هفــت دهه این مبارزه ادامه داشــته 
و در بسیاری مقاطع فلســطینیان با کمترین امکانات 
در ایــن جنــگ نابرابر بــا ارتش تــا بن دندان مســلح 
یــا  استشــهادی«  »عملیــات  جنگیدنــد.  اســرائیل 
»عملیــات شــهادت‌طلبانه« در طول ایــن چند دهه 
یکــی از مهم‌تریــن تاکتیــک‌ گروه‌های فلســطینی در 
این مبارزه بوده اســت. اینکه یک جوان فلســطینی 
بمبــی را به خود ببندد و خودش را در میان جمعی از 
صهیونیست‌ها منفجر کند یا چاقو و اسلحه به دست 
بگیرد و به آنها حمله کند؛ حمله‌ای که احتمال کشــته 
شــدن مجــری عملیــات در آن نزدیــک بــه 100درصد 
اســت. اما چرا فلســطینی‌ها دســت به چنیــن کاری 
می‌زنند؟ عملیات استشهادی چه تفاوتی با عملیات 
انتحــاری دارد که مثــاً داعش و تکفیری‌ها در ســوریه 
و عــراق و افغانســتان انجــام می‌دهند؟ آیا می‌شــود 
یکــی را رد و دیگــری را تحســین کــرد؟در گفت‌و‌گو با 
محمدعلــی صمــدی کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه 
مقاومت و فلسطین به بررسی این مسأله پرداختیم.


